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» هنری جیروکس« دانشمند سرشناس آمریکایی هشدار می دهد مردم آمریکا باید در مقابل دولت پلیسی 
و سرکوبگر ترامپ مقاومت کنند وگرنه همه چیز را از دست خواهند داد.

به آمریکای دوران ترامپ خوش آمدید؛ جایی که همدلی نشانه   ضعف شمرده می شود و حکومت سرد و 
بی روح بازار آزاد به الگوی قضاوت درباره   تمام روابط اجتماعی بدل شده است.

ماشین  آمریکا،  در  لیبرال  جریان 
زبان  لفافه    در  را  بی رحم خشونت 
ترتیب  این  به  و  می پیچد  متمدن 
منطق  و  ترامپ  رژیم  خشــونت 
غارتگر سرمایه داری گانگستری را 

پنهان می سازد.

امــروزه در کشــوری زندگی 
می کنیم که جنــگ طبقاتی و 
افسارگسیخته  شدتی  با  نژادی 
جریــان دارد و چهــره  عریان 
کشــتار  ماشــین  تنبیه گر  و 
ســرمایه داری گانگســتری را 

آشکار کرده است.
آمریکا اکنون به یک امپراتوری ای 
بدل شده که زیر سلطه   طبقه ای 
از میلیاردرهای بی رحم و حریص 

قرار دارد.
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هشدار هنری جیروکس دانشمند سرشناس آمریکایی

آمریکا به  رژیمی سرکوبگر و فاشیستی
 تبدیل شده است

امیدهای آرمان خواهانه ای که نوید دموکراسی را زنده نگه می دارند و مانع کابوس فاشیسم می شوند، در آمریکا زیر آتش  قرار دارند.
دولت پلیسی با ترامپ آغاز نشد؛ بلکه در دوره او به  کمال رسید و اکنون شاهد بلوغ هولناک آن هستیم.

کودکان در غزه قتل عام می شوند. میلیون ها آمریکایی  از جمله کودکان فقیر در آستانه از دست دادن خدمات درمانی 
خود هستند. بودجه   تغذیه   کودکان گرسنه کاهش یافته تا جیب ثروتمندترین ها پرُتر شود.

مقدمه: زبان در عصر سیاست فاشیستی
در عصر گســترش فاشیسم، قدرت زبان نه فقط 
شــکننده بلکه به  طور فزاینــده ای در معرض تهدید 
اســت. همان طور که »تونی موریســون« نویسنده 
آمریکایی یادآور شده، »زبان نه فقط ابزاری برای اعِمال 
قدرت است« بلکه عامل شکل دهنده   عاملیت انسان 
است و خود، کنشی است که پیامدهایی در پی دارد. 
این پیامدها در تار  و  پود زندگی ما جاری می شــوند، 
چرا که در کلماتی که بر زبان می آوریم، معنا، حقیقت، 
و آینده  جمعی مان در معرض خطر قرار می گیرد. هر 
هجا، عبارت و جمله، به میدان نبردی بدل می شــود 
که در آن حقیقت و قدرت درگیر می شــوند، سکوت 
به همدستی می انجامد، و عدالت بر لبه   تیغ می ایستد.

در واکنــش به این وضعیــت، اکنون بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند واژگان نوینی هستیم؛ واژگانی 
که بتوانند موج فاشیســتی و زبان نظامی شده ای را 
که آمریکا را در بر گرفتــه نام گذاری کنند. این نیاز، 
نه مسئله ای زبانی یا زیبایی شناختی، بلکه مسئله ای 
حیاتی است. زبانی که برای مقابله و ایستادگی در برابر 
این فاجعه   در حال گسترش نیاز داریم، از رسانه های 
رســمی آمریکا که وابستگی های نهادی دارند بیرون 
نخواهــد آمد و البته نمی توان به ماشــین تبلیغاتی 
جناح راســت آمریکا نیز امید بســت؛ به رسانه هایی 
چون فاکس نیوز که نه فقط مدافع ارزش های فاشیستی 
هســتند بلکه آن را در قالب وطن پرستی به نمایش 

می گذارند. 
با وجود تفاوت هــای ظاهری در لحن و تأثیرات 
سیاسی، گفتمان راست افراطی و طیف لیبرال جریان 
اصلی در نقطه ای مشــترک اند: هر دو به نمایش های 
بی فکر دامــن می زنند، دروغ ها را بــه  عنوان ارزش 
می پذیرنــد و توهــم را بر بینــش ترجیح می دهند. 
جریان لیبرال، ماشــین بی رحم خشونت را در لفافه   
زبان متمدن می پیچد و به این ترتیب، خشونت رژیم 
ترامپ و منطق غارتگر ســرمایه داری گانگستری را 
پنهان می سازد؛ در حالی که جناح  راست افراطی آشکارا 
در این خشــونت غرقه اســت، آن را به مثابه فضیلت 
می نمایاند و نفرت را به نام میهن پرســتی به نمایش 
می گذارد. زبانی که زمانی ابزاری نیرومند برای مقابله 
با سکوت اجباری و خشونت ساختاری بود، امروز اغلب 
در خدمت قدرت است، عقلانیت را تضعیف می کند، 
خشونت را عادی می سازد و عدالت را با انتقام جویی 
جایگزین می کند. در فرهنگ الیگارشی و اقتدارگرای 

ترامپ، زبان بدل به نمایش قدرت شــده؛ تئاتری از 
هراس که ســاخته، پخش و اجرا می شــود تا درسی 
مدنی برای شست وشوی مغزی توده ها باشد. اگر زبان 
ظرف آگاهی ماســت، آنگاه باید ظرفی تازه بسازیم 
زبانی جسور، بی ملاحظه، و نترس؛ زبانی که ساختار 
دروغ های مسلط بر سلطه و وحشت را در هم بشکند. 
امیدهای آرمان خواهانه ای که نوید دموکراسی را 
زنده نگه می دارند و مانع کابوس فاشیسم می شوند، در 
آمریکا زیر آتش  قرار دارند. زبان نفرت، طرد و مجازات- 
که هر روز تولید، تقویت و مشروعیت می یابد- تمام 
عرصه های اجتماعی و ارزش های دموکراتیکی را که 
بر همبســتگی سیاسی استوارند، هدف گرفته است. 
در کنار این، نهادهایی که خود دموکراســی را تغذیه 

می کردند، اکنون زیر حمله اند.
 نشانه ها روشن  هستند؛ سیاستی برای پاک سازی 
نــژادی و اجتماعــی که ایدئولوژی ناسیونالیســم و 
برتری طلبی سفید را در مرکز قدرت آمریکا می نشاند 
شکل گرفته است.  با افزایش شمار مردمی که علیه این 
پروژه ی ویرانگر شورش می کنند، ایدئولوژی نولیبرالی 
و عناصر سیاست فاشیستی با هم در می آمیزند تا خشم 
برخاسته از رنج های مشــروع ناشی از سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی را مهار، منحرف و بی اثر سازند. 
بحران کنونی در عاملیت، نمایندگی، ارزش ها و 
زبان، نیازمند دگرگونی  گفتمانی اســت؛ تحولی که 
بتواند فرهنگ مسلط و بنیان های ایدئولوژیکی را که 
ســرمایه داری نولیبرال وحشــی از طریق آن خود را 

بازتولید می کند، به چالش بکشد و نابود سازد. 
 ترور دولتی و سیاست طرد و حذف 

در دوران ترامپ
در حالی که رژیم ترامپ تمرکز قدرت را تشدید 
می کند، شــاهد پیوندی هولناک میان قانون، نظم و 
خشونت هستیم؛ پیوندی که به سنگ بنای سیاست 
طرد و حذف وی بدل شده است. اقدامات بی رحمانه 

و بی قانون او از ربایش و اخراج بی گناهان گرفته تا انگ 
زدن به مهاجران به  عنوان »آفات« و ادعای اینکه آنها 
»خون آمریکایی ها را مسموم می کنند« نشان می دهند 
که این استعاره های خشونت آمیز صرفاً آرایه های زبانی 
نیستند، بلکه نقشه های اجرائی سیاست اند. در دستان 
ترامپ، خطابه به پیش درآمدی مسلحانه برای ارتکاب 
جنایت بدل می شــود؛ ابزاری بــرای حکومت داری. 
تهدید، نفرت و بیرحمی به ابزارهایی برای اداره دولت 

تبدیل می شوند.
این سخنان از سر بی دقتی نیستند؛ بلکه جلوه ای 
خشــن و حساب شــده از قدرت اند. تهدید ترامپ به 
دستگیری و اخراج منتقدانی چون »زهران ممدانی« 
نشــان می دهد که او برای حذف سیاسی مخالفانش، 
حاضر است ماشــین دولت را به کار گیرد. هدف های 
او کاملًا قابل پیش بینی اند: مهاجران، سیاه پوســتان، 
معلمان، روزنامه نگاران و هر کســی که با چشم انداز 
نژادپرســتانه، نولیبرال و ناسیونالیســتی مســیحی 
سفیدپوست او مخالفت کند. زبان او صرفاً توهین آمیز 
نیســت؛ بلکه به خشــونت دامن می زند، سرکوب را 
عملی می کند و درهای خشونتِ مورد تأیید حکومت 
را می گشاید. او با تروریست خواندن معترضان و اعزام 
ارتش به شهرهای آمریکا، حکومت رعب و وحشت را 
گسترش داده و با آنان چنان رفتار می کند که گویی 

در سرزمین های اشغالی هستند.
امروزه در کشــوری زندگــی می کنیم که جنگ 
طبقاتی و نژادی با شدتی افسارگسیخته جریان دارد 
و چهره   عریان و تنبیه گر ماشین کشتار سرمایه داری 
گانگستری را آشکار کرده است. ترامپ از یک جنگ 
نسل کشی  حمایت می کند که توسط رژیمی با رهبری 
یک جنایتکار جنگی به  راه افتاده اســت. کودکان در 
غزه قتل عام می شوند. میلیون ها آمریکایی- از جمله 
کودکان فقیر- در آســتانه   از دســت دادن خدمات  
درمانی خود هســتند. بودجه   تغذیه   کودکان گرسنه 
کاهش یافته تا جیب ثروتمندترین ها پرُتر شود. این 
مرگ ها، تصادفی نیســتند؛ از پیش طراحی شده اند. 
اکنون ترس، تنبیه و رعب جایگزین آرمان های برابری، 
آزادی و عدالت شــده اند. کودک کشی به امری عادی 
بدل شده و به قانون نانوشته   کشور تبدیل گشته است. 

سرمایه داری گانگستری و مرگ همدلی
ســرمایه داری گانگستری، بســتر سیاست های 
نژادپرســتانه و فاشیســتی ترامپ را فراهم می کند. 
همان طــور کــه در جای دیگری اشــاره کــرده ام، 
ایالات متحده به وضعیتی از روان پریشــی سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ســقوط کرده است؛ 
جایــی کــه از دهــه ۱۹۷۰ به بعد، سیاســت هایی 
بی رحمانه، نولیبرال و متنفر از دموکراســی ســلطه 

یافته اند. در قلــب این چرخش اقتدارگرایانه، جنگی 
ســاختاری علیه کارگران، جوانان، سیاه پوســتان و 
مهاجران در جریان است؛ جنگی که هر روز بیشتر با 
خشــونت گسترده و دولتی تنبیه گر- هم در داخل و 
هم در سطح جهانی- مشخص می شود. ایالات متحده 
اکنون به یک امپراتوری ای بدل شــده که زیر سلطه  
طبقــه ای از میلیاردرهــای بی رحــم و حریص قرار 
دارد؛ طبقه ای که بقایای دموکراســی را ویران کرده 
و ایدئولوژی فاشیستی ناسیونالیسم مسیحی سفید و 
برتری طلبی نژادی را در آغوش گرفته است. فاشیسم 
امروز نه فقط زیر پرچم آمریکا، بلکه زیر صلیب مسیحی 

نیز رژه می رود.
آمریکا از ســتایش فردگرایی افسارگسیخته به 
تمجید از حرص و ولع روان پریشــانه   رســیده است. 
به آمریــکا در دوران ترامپ خوش آمدید؛ جایی که 
همدلی نشانه   ضعف شمرده می شود و حکومت سرد 
و بــی روح بازار به الگوی قضــاوت درباره   تمام روابط 
اجتماعی بدل شــده است. یک نمونه  برجسته از این 
طرز فکر را می توان در سخنان متحد گاه به گاه ترامپ، 
میلیاردر معروف، ایلان ماسک یافت؛ کسی که همدلی 
را نیرویی ساده لوحانه و زیانبار می داند که به باور او، 
اخلاق رقابتــی و فردگرایانه ای را که به آن باور دارد 

تضعیف می کند. 
او در گفت وگویی با »جو روگن« در پادکستش 
به  صراحت گفــت: »نقطه  ضعف اصلی تمدن غرب، 
همدلی اســت.« همان طور که جولیا کری ونگ در 
روزنامه ی گاردین اشــاره می کنــد، موضوع فقط به 
انگ زدن به همدلی به  عنوان یک »طاعون « محدود 
نمی شود. خطر واقعی برداشت تحریف شده از همدلی 
در آن اســت که به  عنوان مجوزی برای غیرانسانی 
کردن دیگــران عمل می کند و تعریــف اینکه چه 
کســانی باید در یک دولت دموکراتیک جای بگیرند 
را محدود می سازد. این نسخه ای برای بربریت است؛ 

نسخه ای که به دولت ها و افراد اجازه می دهد چشم 
بر خشونت نسل کشانه ای که در غزه و فراتر از آن در 

حال وقوع است، ببندند.
شناسایی ریشه های عمیق دولت پلیسی

»روث بن - غیات« مورخ و استاد دانشگاه نیویورک 
هشدار داده است که »آمریکا در مسیری قرار گرفته 
که آن را به یک دولت پلیسی تبدیل می کند«؛ او به 
تصویب لایحه ای موسوم به لایحه خشن و جنگ طلبانه 
اشــاره می کند که بودجه ای بــرای اداره مهاجرت و 
گمرک )ICE( در نظر گرفته که از مجموع بودجه های 
ارتش های برزیل، اســرائیل و ایتالیا نیز بیشتر است. 
اما ریشــه های این خشــونت دولتی بسیار ژرف تر از 
دوران کنونی اند. زیرســاخت این وضعیت در دوران 
بوش و چنی بنیان گذاشــته شد؛ دورانی که »جنگ 
با تروریســم« زندان گوانتانامو، ابوغریب، نظارت های 
گســترده و ربایش های برون مــرزی را به وجود آورد. 
آنچه ترامپ انجــام داد، زدودن هرگونه نقاب از این 
سیاست های اقتدارگرایانه   پیشــین و ارتقای آنها به 

اصول راهنمای حکمرانی بود.

دولت پلیســی با ترامپ آغاز نشد؛ بلکه در دوره 
او به کمال رســید. اکنون شــاهد بلــوغ هولناک آن 
هســتیم: پاکســازی نژادی که در لباس سیاســت 
مهاجرتی عرضه می شــود، تنفر که به سخن سیاسی 
مشروع بدل گشته، مخالفت که جرم تلقی می شود، 
تابعیت براســاس تولد که زیر سؤال رفته، و زندگی 
روزمره که به  کلی نظامی ســازی شــده اســت. این 
دیگر سیاســت ورزی معمول نیســت؛ این فاشیسمِ 
زنده و جاری است. سیاست فاشیستی ترامپ زمانی 
خطرناک تر می شود که دریابیم زبان استعمار و سلطه  
او جامعــه ی آمریکا را به »منطقه جنگی« بدل کرده 
است. این منطقه  جنگی اکنون به عرصه   دیجیتال نیز 
در بســتر اینترنت، پادکست ها، شبکه های اجتماعی 
و حتی پلتفرم های آموزشــی گســترش یافته است. 
ایــن فضا به زمین بارور ظهور نمادهای فاشیســتی، 
ارزش های ارتجاعی، هویت های ســاختگی و احیای 
سمی منطق های استعماری بدل شده است. در این 
میدان نبرد معنایی، زبان استعمار نه فقط حقیقت را 
می پوشاند، بلکه اندیشه   انتقادی را می فرساید، حافظه   
تاریخی را خاموش می کند و امکان عاملیت آگاهانه را 
از اساس بی اثر می سازد. آنچه باقی می ماند، ملتی است 
زخمی از رنج، گرفتار در تنهائی، متحد در ترس های 
مشــترک، و بی حس شده در مناسک بی رحمانه   یک 

دولت تنبیه گر.
تبدیل آمریکا به یک منطقه جنگی بیش از همه 
در ظهور دولت پلیسی فراگیر ترامپ تجسم یافته است. 
این ماشین اقتدارگرا از طریق سازوکارهای ترور دولتی 
 )ICE( خود را نشان می دهد؛ نیروی مهاجرت و گمرک
که اکنون همچون مأمورانی نقاب زده عمل می کند، 

و گسترش سریع بازداشتگاه ها که روزبه روز بیشتر به 
شبکه ای از اردوگاه های احتمالی کار اجباری شباهت 
می یابد. اعزام نیروهای نظامی ترامپ به خیابان های 
لس آنجلس صرفاً اقدامی نمادین نبود؛ بلکه »تمرینی 
برای ارتش و شکلی از بازآموزی بود.« در این بازآموزی، 
ســربازان دیگر مدافع قانون اساســی نیستند، بلکه 
بــه ابزارهایی برای اعِمال قــدرت اقتدارگرایانه بدل 
می شوند؛ نه تابع آرمان های دموکراتیک، بلکه مطیع 

اراده ای یگانه.
با این حال، همچنان از نام گذاری تهدید فاشیستی 
و شــالوده های ایدئولوژیــک و اقتصــادی آن طفره 
می رویــم. هنوز از این  کــه رژیم ترامپ را آنچه واقعاً 
هست بنامیم- یعنی یک دولت فاشیستی که درگیر 
تروریسم داخلی است- می گریزیم. هنوز نمی خواهیم 
بپذیریم که نابرابری اقتصادی، میلیتاریسم جهانی، و 
منطق نسل کشی امپریالیســم نه مسائل حاشیه ای، 
بلکه هسته ی مرکزی بحران  هستند. چرا اینقدر دشوار 
است که بپذیریم در دوران فاشیسم آمریکایی زندگی 
می کنیم؟ چرا جنایات قدرتمندان، چه در داخل و چه 
در سطح جهانی، بی پاسخ می مانند و این قربانیان اند 
که یا مقصر جلوه داده می شــوند یا به کلی از حافظه  

پاک می شوند؟
فروپاشی بینش اخلاقی

آنچه با آن روبه رو هســتیم، صرفــاً یک بحران 
سیاسی نیست؛ بلکه تا حد زیادی ناشی از فروپاشی 
وجدان و شجاعت مدنی است. جنگی که رژیم ترامپ 
در داخل کشور به راه انداخته، تنها علیه مهاجران یا 
فقرا نیســت؛ این جنگی است علیه اندیشه   انتقادی، 
علیــه حافظه   تاریخی، علیه شــجاعت مخالفت. این 

جنگی اســت علیه هر نهاد و سازوکاری که از تفکر 
نقاد، آگاهی مبتنی بر شناخت، و سواد مدنی حمایت 
می کند. این جنگ، جنگی نسل کشانه علیه خودِ امکان 
آینده ای عادلانه است جنگی نه فقط علیه اخلاق، بلکه 
در حمایت از بلاهت، مرگ اخلاق، و نابودی هر درک 

نیرومندی از دموکراسی است.
»ویکتور کلمپرر« ، در اثر بنیادین خود »زبان رایش 
سوم،« درسی حیاتی از تاریخ به ما می دهد: »هیتلر در 
کتاب نبرد من با اصراری زیاد و دقتی خیره کننده تا 
کوچک ترین جزئیات، نه تنها تأکید می کند که توده ها 
نادان  هستند، بلکه باید همین گونه نگه داشته شوند، 
آنچنان که از فکر کردن بترسند.« تحلیل کلمپرر نشان 
می دهد که سیاست نازی ها از خلأ پدید نیامد؛ بلکه 
در فرهنگی شکل گرفت که خودِ زبان به بستر زایشِ 
بی رحمی و سلطه بدل شده بود. خطابه  ترامپ بر پایه   
ترس و نفرت نژادی نیز از خلأ برنخاسته است. سخنان 
او طنین دارد، چون ریشه در تاریخ طولانی و خشنی 
دارد؛ تاریخی خون آلود که بر نسل کشی، برده داری، 
اســتعمار و طردِ دیگران بنا شده است. زبان او یادآور 

کارزارهای نسل کشی علیه بومیان آمریکا، سیاه پوستان، 
و سایر گروه هایی است که در چشم رژیم های اقتدارگرا 
قابل حذف تلقی می شوند. این زبان، سیاستمدارانی را 

پدید می آورد که دهانشان بوی خون می دهد.
بازگشت فاشیسم آمریکایی شده

این صرفاً زبان خشــونت نیســت، بلکه دعوتی 
اســت به جنگ. واژه های ترامــپ نه تنها پناهگاهی 
برای فاشیســت ها فراهم می کنند، بلکــه آنها را فرا 
می خوانند. این زبان، مخالفت را خاموش می ســازد، 
شکنجه را عادی می سازد، و منطق اردوگاه های مرگ، 
بازداشتگاه ها و زندان های انبوه را طنین انداز می کند. 
گفتمــان او- آکنده از نفرت و دروغ- طراحی شــده 
تا همسایگان را به دشــمن بدل کند، زندگی مدنی 
را به میدان جنگ بکشــاند، و سیاســت را به آیینی 
مرگ پرستانه برای حذف نهائی تبدیل نماید. مهاجران 
بی مدرک یا کسانی که در پی دریافت  گرین کارت یا 
تابعیت انــد، از خانواده های خود جدا می شــوند و به 
زندان هایی مانند »آلیگیتور آلکاتراز« تبعید می شوند. 
این اســت چهره   بی رحم خشونت مدرن: زبانی که به 
ابزاری برای صحنه سازی خشونت بدل شده، طراحی 
 شده برای تحقیر، تفرقه افکنی و حذف. فرهنگ دیگر 
نیرویی حاشــیه ای در سیاست نیست؛ بلکه به سلاح 
اصلی در ظهور تروریســم دولتی تبدیل شده است. 
زبان جنگ و همدســتی، تبدیل آمریکا به یک دولت 
زندان محورِ هیولاوار را عادی سازی کرده است. دولتی 
که در آن روند قضائی به تعلیق درآمده و رنج کشیدن 
نه صرفاً پیامد، بلکه هدف اصلی اســت. یک نمونه از 
اینگونه اظهارات را می توان در سخنان مشاور ترامپ، 
»لورا لوومر« دید؛ او با لحنی تهدیدآمیز اظهار داشت: 

»حیوانات وحشی ای که اطراف مرکز جدید بازداشت 
مهاجران دونالد ترامپ هستند... دست کم ۶۵ میلیون 
وعده غذایی خواهند داشت.« این نوع گفتار، انسانیت 
رنگین پوســتان را انکار کرده و زبان نسل کشــی را 
عادی سازی می کند. این اظهار نفرت بار نه یک استثنا، 
بلکه نشانه   منطق فاشیستی ای است که به حکومت 
ترامپ جان می بخشــد- جایی که خودِ مرگ به پیام 
سیاسی بدل شده است. گفتمان خون آلود لامر، بازتاب 
سیاستی جنایت زا است که در هسته   ساختار قدرت 
این رژیم جای دارد. در رژیم های فاشیســتی، چنین 
فضاهایی نه فقط ابزار سرکوب، بلکه صحنه هایی نمادین 
از قدرت اند؛ طراحی شــده برای ایجاد ترس، تحمیل 
اطاعــت و اعلام اینکه چه بدن هایی از ســوی دولت 

محکوم به حذف اند.
برای ترامپ، »جی.دی. ونس«، و همفکرانشــان، 
فاشیسم نه شــبحی ترســناک، بلکه پرچمی برای 
برافراشــتن اســت. روح ایالت هــای مؤتلفه طرفدار 
برده داری و عقاید پوسیده   برتری سفید، میلیتاریسم 
و اقتدارگرایــی نولیبــرال بازگشــته اند. در فرهنگ 
ترامپی، نمادهای مؤتلفه عادی شــده اند: پرچم های 
مؤتلفه اکنون در دســت نئونازی هــا در میدان ها و 
رژه های عمومی دیده می شــوند، در حالی که ترامپ 
نــام ناوهای جنگی و هفت پایگاه نظامی آمریکا را به 
نام افســران ارتش مؤتلفه تغییر می دهد، و با این کار 
نوعی نوستالژی خطرناک برای گذشته ای مبتنی بر 
نژادپرستی و شورش علیه آرمان های اتحاد و برابری 
را بازتولید می کند آرمان هایی که آمریکا ادعای دفاع 

از آن ها را دارد.
نبایــد تعجب کرد اگر ببینیم مــردم آمریکا در 
برابر پژواک مداوم تروریسم دولتی که در عرصه های 
مختلف در حال پخش شدن است، بی حس شده اند. 
ماشین های نیرومندِ »غیرفعال سازی بینش و تعقل «، از 
رسانه های جریان اصلی گرفته تا پلتفرم های تبلیغاتی 
راست افراطی و میلیاردرهای فناوری، ذهن عمومی 
را از توطئه پردازی، فراموشی تاریخی، و نمایش های 
جذاب از اخراج مهاجران به زندان ها و سیاه چاله های 
مدرن پرُ کرده اند. اینها صرفاً ابزار سرگرمی نیستند؛ 
بلکه سلاح هایی آموزشی اند برای انحراف افکار عمومی 
ماشین هایی که بی سوادی مدنی و فلج اخلاقی تولید 
می کننــد. تحت تأثیر آنها، مــردم آمریکا به کُمایی 

اخلاقی و سیاسی فرو رفته اند.
هیچ جا این مســئله به اندازه   ناتوانی رسانه های 
جریان اصلــی در پرداختن به بنیان هــای نژادی و 
ایدئولوژیک برنامه   ترامپ آشــکار نیست. حملات او 
به مهاجران  هائیتی، ممنوعیت ســفر از هفت کشور 
آفریقایی، تعطیلی برنامه های پناهندگی و سیاســت 

درهای باز او به روی سفیدپوســتان آفریقای جنوبی 
صرفاً نژادپرســتانه نیســتند؛ بلکه صراحتاً ناشی از 
ناسیونالیســم سفیدپوست  اســت. همان ایدئولوژی 
حملات به حقوق باروری زنان را نیز هدایت می کند 
و اضطراب های عمیق نژادی و جنســیتی جنبشــی 
را کــه به کاهش جمعیت سفیدپوســتان وســواس 
دارد، آشــکار می ســازد. اینها درگیری های پراکنده 
و مجزا نیستند؛ بلکه اســتراتژی های به هم پیوسته  
ســلطه اند. این حملات- ناسیونالیسم سفید، برتری 
سفیدپوستی، کنترل پدرسالارانه و زندگی نظامی شده- 
بارزتریــن نمود خود را در جنگ علیه آزادی  باروری 
نشــان می دهد. ناسیونالیست های سفیدپوست زنان 
سفیدپوست را تشویق می کنند که فرزندآوری کنند 
تا تغییرات جمعیتی را مهار نمایند، در حالی که زنان 

رنگین پوست، و فقرا را تنبیه می کنند. 
حمله سیستماتیک به دموکراسی

این حمله ای تمام عیار به دموکراسی است. هر عمل 
خشونت آمیز، هر قانون نژادپرستانه، هر استعاره ای پرُ از 
خشونت، بند بند پیمان اجتماعی را فرسوده می کند. 
اکنــون فرهنگ اقتدارگرایی به ابــزاری برای تحقیر 
کســانی بدل شده که »دیگری« محسوب می شوند؛ 

چه شهروند و چه غیر  شهروند، منتقد و مهاجر.
این افراد با برچسب »ناشایسته برای شهروندی« 
معرفی می شوند، مفهومی که در رژیم ترامپ نه حق، 
بلکه امتیازی تلقی می شود. در همین حال، اکوسیستم 
رسانه ای ای که بر حذف واقعیت بنا شده، فاشیست ها 
را مشروع جلوه می دهد و ریشه های رنج، ترس و آزار 
جمعی را نامرئی می سازد؛ و در عین حال، سرکوب را 
به نمایش می گذارد. در این مه غلیظ، خود زبان از معنا 
خالی می شود. حقیقت و دروغ در  هم می آمیزند. اکنون 
می بینیم که منطق فاشیســم به فرهنگ نفوذ کرده، 
حساسیت مدنی را فرســوده، بینش اخلاقی را نابود 
کرده و مقاومت را تا حدی غیرقابل بیان ساخته است.

خیال پردازی های اقتدارگرایانه    ترامپ هوادارانش 
را بیگانه نمی کند، بلکه آنان را بســیج می کند. آنچه 
زمانی غیرقابل تصور بود، اکنون به سیاست رسمی بدل 
شده است. آنچه پیش تر حاشیه ای بود، حالا به جریان 
اصلی تبدیل شده است. بی رحمی دیگر چیزی نیست 
که صرفاً نکوهش شــود و به هر قیمتی از آن پرهیز 
گردد؛ بلکه ویژگی مرکزی قدرت است که با خشونتی 

نمایشی و صحنه گردانی شده به کار گرفته می شود.
در دوره  مدیریــت موقــت »تد لیونــز« بر اداره 
مهاجرت و گمرک آمریکا )ICE(، این منطق تنبیهی 
 شــدت یافته اســت: لیونز بر دســتگاهی به ارزش 
۴/۴ میلیــارد دلار نظارت دارد کــه بیش از ۸۶۰۰ 
مأمور در ۲۰۰ مکان داخلی را به کار گرفته است و با 
تاکتیک های نظامی، حملات غافلگیرانه و هدف گیری 
تهاجمی جوامع مهاجر، نظامی از ترس را حفظ می کند. 
حضور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مرکز دولت 
پلیسی فوق العاده ترامپ قرار دارد و بودجه   آن تحت 
لوای طرح بودجه جدید ترامپ به ۱۷۰ میلیارد دلار 
افزایش یافته است، که اردوگاه های بازداشت ترامپ 
را در سراسر ایالات متحده شکل داده است، کشوری 
که به شدت دگرگون و غیرقابل شناسایی شده است.

در همیــن حال، افرادی چــون »تام هومن« که 
در دوره اول ریاســت جمهوری ترامــپ رئیس اداره 
مهاجرت بودند، با عملیات هایی به ســبک گشتاپو، 
حملات نیمه شــب، جداسازی خانواده ها و اعلام های 
عمومی مبنی بر این که مهاجران بدون مدارک »باید 
بترسند«، زمینه را فراهم کردند. به عنوان »تزار مرزی« 
در دولت ترامپ، هومن سیاست های اخراج مهاجران 
را به شکلی حتی خشن تر و بی رحمانه تر از دوره اول 

ریاست جمهوری ترامپ پی گرفته است. 
یکی از بازیگران اصلی در این رژیم کنونی تروریسم 
آدم ربایی های  نژادپرســتی سیســتماتیک،  دولتی، 
گســترده، اخراج ها و جرم انگاری اعتراض، »استیون 
میلر«، معاون رئیس دفتر کاخ ســفید ترامپ اســت. 
در دوره اول ریاســت جمهوری ترامــپ، میلر نیروی 
محرکه   پشــت ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا، 
سیاست جداسازی خانواده ها و حملات به حق تولد 
شــهروندی بود که همگی ریشــه در دیدگاه صریحاً 
سفیدبرترپندار و نژادپرستی داشتند. در دوره دوم، او 
به عنوان معمار تدابیر سخت گیرانه تر ظاهر شده و برای 
اخراج های گسترده، لغو حق تولد شهروندی و سلب 
تابعیت از کسانی که مطابق با چشم انداز سفیدپوست 
و مســیحی ترامپ برای تعریــف »آمریکایی  بودن« 

نیستند، فشار می آورد.
نژادپرستان افراطی راست گرایانی مانند »میلر«، 
»تام هومن« و »تد لیونز« بی رحمی را تنها یک عارضه 
تأســف بار نمی دانند. برای آنها، بی رحمی پول رایج 
قدرت اســت. رنج به نمایش درمی آید و خشونت به 
آیینی برای مدیریت دولت بدل می شود. استبداد در 
سکوت پیش نمی رود؛ با تمام سرعت پیش می رود و 
کسانی آن را تشویق می کنند که ترس را اصل حاکم 
و درد را سیاســت عمومی می دانند. این طوفان گذرا 
نیست؛ این آخرین نفس های سامانه ای است که سال ها 
خشونت را ستوده، همه چیز را کالایی کرده و از تفرقه 
تغذیه کرده است. زبان ترامپ نمایشی نیست. سخنان 
او بنیان جامعه ای بدون همدلی، بدون عدالت و بدون 

دموکراسی را پی ریزی می کند.
در یــک جامعه ی شایســته، زبــان رگ حیاتی 
دموکراسی است؛ ظرفی برای همبستگی، حقیقت و 
امید. اما در آمریکا به  دســت ترامپ، زبان به سلاحی 

تبدیل شــده که انسانیت را نابود می کند، دیگران را 
طرد می کند و سلطه گری می کند. چشم انداز او هشدار 
نیست؛ بلکه نقشــه راه است. ما باید مقاومت کنیم، 
وگرنه همه چیز را از دست خواهیم داد. خطر چیزی 
کمتر از بقای دموکراســی، بازیابی حقیقت و امتناع 
از زندگی در دنیایی که بی رحمی سیاســت و سکوت 
همدستی است، نیست. آنچه اکنون لازم است، فقط 

شکستن زبان نیست، بلکه شکستن آگاهی است. 
همان طور که »والتر بنیامین« تأکید داشت، باید 
نوعی روشــنایی دنیوی را پــرورش دهیم؛ زبانی که 
نمایــش دروغ ها را مختل کــرده و بحران را در تمام 
خشــونت و وضوحش نام گذاری کند. همزمان، باید 
آینــده   ضمنی در زمان حــال را درک کنیم. این امر 
ایجاب می کند ارتباطات میان رنج های خود را ببینیم 
و واقعیت هــای تکه تکه ای را که نئولیبرالیســم بر ما 
تحمیل می کند رد کنیم. زمان راحت طلبی گذشــته 
اســت. اکنون زمان زبان نوینی است، زبانی زنده تر، 
منتقد، مقاومتی و امیدمندانه. زبانی که نه تنها بتواند 
زمان حال را محکوم کند، بلکه آینده ای ریشه دار در 

عدالت و مبارزه جمعی را تصور کند.
همان طور که آنتونیو گرامشــی در دفترچه های 
زندانش گفته اســت: »بحران دقیقاً در این است که 
کهنه در حال مردن است و نو نمی تواند زاده شود؛ در 
این دوره   انتقالی علائم ناخوشایندی ظاهر می شوند.« 
واضح اســت که ایــن علائم ناخوشــایند اکنون فرا 
رسیده اند. اما در کنار ناامیدی که می آفرینند، چالش ها 
و فرصت های جدیدی بــرای مبارزه نیز فراهم آمده 
است. اینجاست که قدرت زبان وارد میدان می شود؛ 
چالشی و فرصتی برای کسانی که به قدرت تحول آفرین 
فرهنگ، زبان و آمــوزش باور دارند تا نه تنها ماهیت 
بحران، بلکه ریشه های عمیق تر آن در سیاست، خاطره، 
نمایندگی، ارزش ها، قدرت و خود دموکراسی را مورد 

توجه قرار دهند.

»هنری جیروکس« دانشمند سرشناس 
آمریکایی و پژوهشگر برجسته حوزه تعلیم 
و تربیت انتقادی که از وی تاکنون ده ها کتاب 
و مقاله منتشر شــده است در مقاله ای که 
وب سایت آمریکایی »counterpunch« آن را 
منتشر کرده است هشدار می دهد که آمریکا 
در دوره ترامپ به یک امپراتوری  فاشیستی و 
سرکوبگر تبدیل شده که زیر سلطه   طبقه ای 
از میلیاردرهای بی رحم و حریص قرار دارد. 
به گفته وی دولت پلیسی در دوره ترامپ 
زاده نشده بلکه با او به کمال رسیده است و 
در این دولت سرکوبگر و پلیسی، حکومت 
ســرد و بی روح بازار آزاد به الگوی قضاوت 
درباره   تمام روابط اجتماعی بدل شده است. 
در ادامه ترجمه کامل این مقاله را با اندکی 

تلخیص با هم مرور می کنیم.
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